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سه ضلعی شهرسازی؛ وقتی 
زبان مشترک گم می شود

شــهر صرفــا کالبــدی از خیابان ها و 
ساختمان ها و ظرفی برای سکونت نیست. 
شــهر محصول یک رابطه است؛ رابطه ای 
که میان ســه رکن اصلی شــکل می گیرد: 
متخصصان، مدیــران و شــهروندان. این 
سه ضلعی زمانی کارآمد خواهد بود که هر 
ضلع، هم در درون خود استانداردهایی را 
پاس بدارد و هم در مواجهه با اضلاع دیگر، 
زبان مشــترک و رفتاری متناســب داشته 
باشــد. وقتی این هماهنگی شکل نگیرد، 
شهر چیزی جز مجموعه ای از وصله های 
ناهمگون نخواهد بود؛ مجموعه ای که نه 
زندگی را آســان تر می کند و نه توسعه ای 

پایدار را رقم می زند.
متخصصان، ضلع نخست، مجموعه ای 
متنــوع از دانشــگاهیان، پژوهشــگران و 
کارشناســانی هســتند که تجربه میدانی 
و شــناخت نظری را در اختیــار دارند. اما 
بســیاری از این افــراد، دانش خــود را در 
مجلات علمی حبس می کنند و از گفت وگو 
بــا شــهروندان واقعی اجتنــاب می کنند. 
نتیجه آن اســت که تخصصشان در عمل 
نادیده گرفته می شود و شهر در مواجهه با 
تصمیمات مدیریتی دچار آسیب می شود. 
متخصصان اگر می خواهند نقش مؤثر ایفا 
کنند، بایــد بتوانند دانــش پیچیده خود را 
به زبان عمومــی تبدیل کنند و از برج عاج 
فاصله بگیرند، نه آنکه فقط به آینده پژوهی 
در ســطح نظــری اکتفا کننــد. ضلع دوم، 
مدیــران و تصمیم گیــران، قــدرت و ابزار 
قانونی برای تغییر شهر را در اختیار دارند. 
اما اغلــب گرفتار چرخه هــای کوتاه مدت 
سیاسی و فشــارهای اجتماعی اند. نتیجه 
چیست؟ پروژه هایی که برای جلب سرمایه 
اجتماعــی طراحی می شــوند و به قولی، 
«فســت فود شــهری» هســتند؛ جذاب در 
لحظه، اما مضر برای زیست بلندمدت شهر. 
راه نجات از این وضعیت، گفت وگوی آزاد، 
مســتمر و کاربردی مدیران با متخصصان 
و شهروندان اســت. گفت وگویی که صرفا 
نمایشــی و محدود به جلســات رســمی 
نباشــد، بلکه تأثیر مســتقیم بر تصمیمات 
روزمــره و برنامه ریــزی بلندمدت داشــته 
باشد. مدیرانی که از این ابزار بهره نمی برند، 
عملا سیاست های ســطحی و کوتاه مدت 
خود را بر شهر تحمیل می کنند و مسئولیت 

پیامدهای آن را نیز نادیده می گیرند.
و ضلع سوم، شــهروندان. آنان صرفا 
مصرف کننــده خدمات شــهری نیســتند؛ 
مالک و ذی نفع اصلی شــهر هستند. اگر 
فرهنگ مطالبه گری آگاهانه وجود نداشته 
باشــد، صدای شهروندان سطحی و کم اثر 
می شــود و مدیران و متخصصان، به میل 
خود تصمیم می گیرند. مطالبه گری واقعی 
یعنی ایستادن در برابر هرج ومرج معماری، 
پرسشــگری درباره هزینه  ـفایده پروژه ها و 
خواست جدی برای رعایت استانداردهای 
علمی و زیست محیطی. وقتی شهروندان 
به گفت وگوی واقعی وارد شــوند، مدیران 
ناگزیر به پاسخ گویی و متخصصان مجبور 
به ساده ســازی دانش خود خواهند شد. 
مشــکل اصلی ما آنجاســت که این ســه 
ضلع به زبان خود سخن می گویند و کمتر 
تلاشی برای ایجاد ارتباط میان آنها صورت 
می گیــرد. متخصصــان در اصطلاحــات 
پیچیده غرق انــد، مدیران در شــعارهای 
فریبنــده و شــهروندان در دغدغه هــای 
روزمره خــود. در نتیجه، شــهر به میدان 
تقابل ســلیقه ها بدل می شود و نه عرصه 

هم افزایی برای توسعه.
راه برون رفــت از این چرخه، بازتعریف 
باید  رابطه ســه گانه اســت. متخصصان 
توانایــی عمومی ســازی دانش خــود را 
بیابند، شهروندان ســطحی از آگاهی پیدا 
کننــد که مطالبه ای مســتدل و قابل دفاع 
داشته باشند و مدیران با گفت وگویی آزاد 
و مســتمر تصمیمــات خــود را مبتنی بر 
واقعیت های علمی و خواســت عمومی 
شــکل دهند. تنها در این صورت است که 
شــهر می تواند مسیر توســعه ای معقول 
و پایــدار را طی کند و از قربانی شــدن در 
برابر ابتذال و فست فودهای شهری نجات 
یابد. وقتی این زبان مشــترک ایجاد شــود، 
ســه ضلعی شهرســازی به جای صحنه 
درگیری، می تواند مسیر توسعه ای معقول 
و پایدار بســازد. شهر دیگر قربانی ابتذال و 
فست فودهای شــهری نخواهد بود. دیگر 
لازم نیســت زیبایی هــای ســطحی جای 
کیفیــت زندگی را بگیرند. شــهر می تواند 
زنده، انســانی و قابل دفاع باشد، اگر ما یاد 

بگیریم با هم حرف بزنیم.

گزارش «شرق» از پسران خردسال، نوجوان و جوانی که در مدرسه، مکان های عمومی و ورزشی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند

روایت های پنهان مردان
از شهر گزارش
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نســترن فرخه: بیشــتر آنها تمایل چندانی به حرف زدن ندارند. مردان جوانی که در ســنین نوجوانی و 
جوانی تجربه آزار و تجاوز را از ســر گذرانده اند، ولی به دلیل حس شــرمی که داشــته اند، در تمام این 
مدت سکوت کرده اند و کمتر کسی از تجربه آنها با خبر است. طبق آنچه قربانی ها بعد از ماه ها پیگیری 
خبرنگار «شــرق» برای گفت وگو مطرح کردند، بســیاری حتی این موضوع را با روان درمانگرهای خود 
نیــز مطرح نکرده اند، چون از هر قضاوت اجتماعی ترس دارند. کارشناســان حقوقی و روان شــناس ها 
می گویند با اینکه آزار جنسی در میان مردان کمتر از زنان است اما پنهان کاری در قربانیان مرد بیشتر به 
چشم می خورد که نگاه های جنسیتی و تابوهای فرهنگی از دلایل اصلی آن است. حتی در نسل جوان  
تحصیل کرده هم کمتر در این باره صحبت می شــود؛ مانند جوانانی که در این گزارش با نام مســتعار از 
تجربه های خود گفتند و عموما تمایلی ندارند درباره تجربه خود در جمع های دوستانه و نزدیک حرفی 
بزنند. به گفته «پریســا پویان»، روان شــناس، مردان در این شرایط احســاس می کنند مردانگی و هویت 
جنسی شان زیر سؤال می رود. تجاوز برای شان تحقیر بزرگی است و همین باعث می شود بیشتر سکوت 
کنند. با اینکه آمار دقیقی از آزارهای جنســی مردان در دست نیست، اما وکلای این حوزه، مانند مونیکا 
نادی به این موضوع اشاره دارد که مردان قربانی، عموما کمتر از زنان برای پیگیری قضائی اقدام می کنند.

حس شرم، خجالت و عصبانیت
از روزی می گوید که تجربه آزار در فضای شهری را تجربه کرده و بعد از دو سال، حالا اولین بار است 
که درباره آن حرف می زند. «امیر علی»، جوان ۳۲ ساله ای است که اتفاق آن روز هنوز هم برایش باورپذیر 
نیســت: «در مسیر محل کارم سوار تاکســی بودم. کمی جلوتر دو مسافر مرد سوار شدند و شخصی که 
بین من و مســافر دیگر نشسته بود، بیش از اندازه بدنش را به من می چسباند. اما چون فضا کم بود، به 
نظرم این مسئله کاملا طبیعی بود تا اینکه مسافر کنار او بعد از چند دقیقه پیاده شد و فضا در صندلی 
عقب تاکسی به اندازه کافی باز شده بود. با این حال مرد کنارم، از من فاصله نگرفت و از او خواستم تا 
کمی جابه جا شود و من راحت تر بنشینم. بعد از درخواستم فاصله کمی گرفت و من به قدر کافی از این 
حرکتش عصبانی بودم که یک دفعه دستش را روی پایم گذاشت و... . واقعا در آن لحظه نمی دانستم 
باید چه کاری انجام دهم. در همان چند ثانیه حس شرم و خجالت و عصبانیت تمام وجودم را گرفته 
بود. اصلا باورم نمی شد در حال تجربه چنین وضعی هستم. تنها کاری که توانستم انجام دهم، این بود 
که دستش را بگیرم و محکم به سمت خودش پرت کنم. بعد یک دفعه حس کردم تمام بدنم منقبض 
شــده و گفتم آقا چه کار می کنی؟ جالب است که با پررویی کامل به من گفت مگر چه کار کردم. کمی 
جلوتر از تاکســی پیاده شدم و بقیه مسیر را پیاده رفتم، ولی هنوز عصبی بودم. آزار به دخترها را شنیده 
بــودم ولــی فکر نمی کردم برای مردی به ســن من هم پیش بیاید». با این حال حتی دوســتان نزدیک 
«امیرعلــی» هم از این ماجرا خبر ندارنــد و توضیح می دهد: «تا الان برای کســی این ماجرا را تعریف 

نکرده ام، یعنی تمایلی به این کار نداشــتم، برای همین در 
جمع دوســتانم هیچ  وقت درباره این موضوع حرف نزدم. 
نمی دانم شــاید فکر کردم مورد تمســخر قرار می گیرم یا 
دوســتانم شــروع به شــوخی می کنند که اصلا حوصله 
قرار گرفتن در چنین موقعیتی را نداشــتم. حتی زمانی که 
مشاوره می رفتم هم تمایلی نداشتم درباره این موضوع با 

روان شناس حرف بزنم».

کاش از من دزدی می کرد
در شلوغی واگن مترو کسی به او دست می زند و حالا 
پــس از چند ماه هنــوز آن لحظه را با جزئیــات کامل به 
یاد دارد. مجید پســر جوانی است که مانند بسیاری دیگر 
از مردان تجربه آزار جنســی دارد ولــی با این حال تمایل 

چندانی برای گفت وگو نشــان نمی دهد: «فکر می کنم آن روز از محل کارم به ســمت خانه می رفتم و 
باید سوار مترو می شدم. طبق معمول همیشه مترو شلوغ بود و با خستگی سوار قطار شدم. از شلوغی 
زیاد، به در واگن تکیه داده بودم و همه مســافرها به هم چسبیده بودند. مردی کنار من ایستاده بود که 
احســاس می کردم دستش را به بدن من می زند، اما تصور می کردم این موضوع به دلیل شلوغی است 
اما لمس او بیشــتر شده بود. آن قدر این موضوع برایم عجیب بود که اصلا به ذهنم نمی رسید، آن مرد 
میان سال هدف خاصی از این کار داشته باشد، برای همین واکنشی نشان ندادم. اما به این کارش ادامه 
داد و دستش را جایی گذاشت که به یقین رسیدم با نیت خاصی به بدن من دست می زند. راستش یک 
لحظه به این فکر کردم که کاش هدفش دزدی از من بود تا لمس جنسی. همه این چیزها در کمتر از یک 
دقیقه اتفاق افتاد و در آن شلوغی من چیزی نگفتم. فقط از بین مسافرها حرکت کردم تا از این آدم دور 
شوم. حتی چیزی نگفتم، شاید به این علت که در آن شرایط خجالت می کشیدم اعتراضی کنم. نمی دانم 
ذهنم کار نمی کرد، ولی فکر کردم بهتر اســت اصلا واکنش نشــان ندهم و فقط جایم را در قطار تغییر 
دهم ولی آن مرد دوباره از بین مردم خودش را به من نزدیک کرد که ایستگاه بعد من پیاده شدم. واقعا 

ترسیده بودم و اتفاق عجیبی بود».

سکوتم را دیر شکستم
دوران دبیرســتان وارد رابطه ای ناخواسته می شود که حالا با جلسات متعدد مشاوره در تلاش برای 
کاهش آسیب آن است. «جاوید» از ۱۷ سال قبل می گوید که در شش ماه از نوجوانی پر انرژی به پسری 
افسرده و گوشه گیر تبدیل  شد. خودش باور دارد که سکوت آن روزهایش را دیر شکسته و شاید پسرهای 
بسیاری شبیه خودش قربانی شده اند: «با چند نفر از دوستانم در کلاس فوتبال ثبت نام کردیم. کمک مربی 
که آنجا کار می کرد، جوان ۲۵ ساله ای بود که ما را آزار جنسی می داد. حتی گاهی به ما فیلم های جنسی 
نشان می داد و به اجبار می خواست به گوشی های همراه مان بلوتوث کنیم. راستش ما هم در سن بلوغ 
بودیم و در این شرایط کنترل بر روی خودمان کار سختی بود. بعد از چند ماه به خودم آمدم و دیدم در 
رابطه جنســی با فردی هستم که کمک مربی مجموعه بود. خیلی از بچه های هم دوره ما این تجربه را 
داشتند که الان خودشان دکتر، مهندس و معلم اند. ما بچه های بدی نبودیم ولی آن روزها واقعا از خودم 
بدم می آمد و برای همین خیلی گوشه گیر شده بودم. خلاصه یک روز برای دوستم توضیح دادم که مربی 
از من رابطه جنسی می خواهد و متوجه شدم او هم دقیقا همین تجربه را دارد. همه ما پسر بچه ها تحت 
آزار بودیم و این مسیر می توانست تمام آینده ما را خراب کند. با این حال من و دو نفر دیگر به خواست 
خودمان مدتی بعد، بدون آنکه خانواده ها در جریان باشند، دیگر برای کلاس ها ثبت نام نکردیم. هنوز هم 
خانواده های مان از آنچه تجربه کرده ایم، خبر ندارند. خانواده ام مذهبی و سنتی اند و می دانم هیچ  وقت 

پذیرای شنیدن چنین چیزی نخواهند بود».

می ترسیدم چیزی بگویم
نوجوانی او با آزارهای جنســی یکی از اقوامش گره خورده که هنوز هم کســی از اطرافیانش از 
این ماجرا خبر ندارد. حتی در طول گفت وگو هم جزئیات زیادی نمی گوید و جواب بیشــتر ســؤالات 
را بی پاســخ می گذارد. «سپهر»، جوانی که در آســتانه مهاجرت تحصیلی به کشوری دیگر است، از 
۱۰ ســالگی خود می گوید که به  اجبار یکی از مردان فامیل باید لباس هایش را درمی آورده. می گوید 
هنوز اثرش در رابطه او و شریک عاطفی اش نمایان است: «این ماجرا کامل از ذهنم پاک شده بود، تا 
اینکه در جلسه روان کاوی یادم آمد». این جوان ۲۸ ساله توضیح می دهد که تا به حال این موضوع را 
تنها در جلسه روان کاوی مطرح کرده است و کسی از ماجرا خبر ندارد: «یکی از اقوام خیلی نزدیکم 
اذیتم می کرد. بارها به اجبار من را به داخل اتاق می برد و از من رفتارهای جنسی می خواست. در آن 
سن ترس زیادی داشتم و نمی توانستم به کسی بگویم. بزرگ تر که شدم، دیگر به کسی چیزی نگفتم. 
از حاشیه های بعدی که امکان داشت در فامیل پیش بیاید، می ترسیدم». سپهر چند جمله دیگر به 
حرف هایش اضافه می کند و مکالمه را تمام می کند: «در فامیل چند پسر هم سن خودم هستند که از 
کودکی با هم بزرگ شدیم، یکی از ترس هایم این بود که آنها بفهمند من مورد آزار قرار می گیرم. مثلا 
با آن سن و ســال فکرهای کودکانه می کردم و نمی خواستم تحت هیچ شرایطی متوجه شوند. البته 
الان که فکر می کنم، می بینیم شاید آنها هم شرایط مشابه من را داشتند و چیزی نمی گفتند. می دانم 
ســکوتم کار اشــتباهی بود، اما در جلســات روان کاوی فهمیدم در تمام این سال ها خودم را مقصر 
می دانســتم، در صورتی که من در آن سن اصلا توان مقاومت نداشتم و آن مرد هم من را می ترساند 

که به خانواده ام چیزی نگویم».

معلم می خواست لباسم را دربیاورم
جوان خندانی است و به شوخ طبعی بین دوستانش شهرت دارد. با این حال تجربه سختی را از دوران 
دبیرستان خود حمل می کند. «فرید» حالا با ۳۳ سال سن، از روزهایی می گوید که به دست معلمش آزار 
می دیده و به تازگی شروع به تعریف آن روزها در جمع دوستانش کرده است: «معلمی داشتیم که بعضی 
وقت ها از من می خواست به نمازخانه بروم. آنجا شلوارم را درمی آورد، خودش هم همین کار را می کرد و 
از من می خواست کارهایی که می گوید انجام دهم. سن و سالم به  اندازه ای بود که می دانستم کار درستی 
نیست و نباید به حرف هایش گوش کنم، اما چاره ای نداشتم، می دانستم اگر چیزی بگویم آبروی خودم در 
مدرسه می رود و شاید اصلا کسی باور نکند. همیشه سعی می کردم در دیدش قرار نگیرم تا از من بخواهد 
در یک زمان مشخص به نمازخانه بروم. هرچند  آخرهای همان سال متوجه شدم خیلی از بچه های دیگر 
هم تجربه من را دارند. وقتی وارد دانشــگاه شــدیم، از هم کلاسی های سابقم شنیدم این معلم به دلیل 

مسائل اخلاقی اخراج شده است. احتمالا کادر مدرسه متوجه این کارهای او شده بودند».

شیوع آزار  در  مکان های مختلف
قربانیان آزار جنســی در هر سنی که باشــند، بحران های متفاوتی را تجربه می کنند. با وجود فضای 
جنسیتی که همچنان در بین عموم مردم رواج دارد، صحبت درباره این موضوعات برای آزاردیده ها بسیار 
سخت اســت. این موضوع تا حدودی برای مردانی که قربانی آزار جنسی اند،  دشوارتر به نظر می رسد؛ 
به شــکلی که حتی در جلسات مشاوره و روان کاوی نیز مردان کمتر از زنان درباره این موضوع صحبت 
می کنند.  پریسا پویان، روان شناسی که سال ها در حوزه آسیب اجتماعی فعال بوده، در گفت وگو با «شرق» 
به سکوت بیشتر مردان آزار دیده اشاره می کند: «چیزی که در صحبت های این افراد بیشتر دیده می شود، 
احســاس شرم و خجالت اســت. آنها حتی پیش روان درمانگر هم درباره این موضوعات عموما حرفی 
نمی زنند و متأسفانه آمار دقیقی در این موارد وجود ندارد که بتوان تحلیل جدی کرد. این در حالی است 
که درباره آزار جنسی زنان بسیار صحبت می شود، اما درباره آزار جنسی مردان کمتر حرف زده می شود. 
می دانیم که اساسا از نظر جامعه ما چنین مسائلی تابو محسوب می شوند، ولی گزارش هایی که داشته ام 
نشان می دهد در فضاهای کاملا مردانه مثل پادگان ها، زندان ها، دبیرستان های پسرانه یا حتی استخرها 
چنین اتفاقاتی بین مردان بیشتر رخ می دهد. برای نمونه، موردی داشتم که پسربچه کوچکی در استخر 
توســط مردی مسن مورد تجاوز قرار گرفته بود. اساسا خردسالان به دلیل ترس از افراد بزرگ تر معمولا 

سکوت می کنند، صدایی درنمی آورند و مرعوب قدرت فرد آزارگر می شوند».

جامعه آزار مردان را نمی پذیرد
او ادامه می دهد: «در کودکی، سکوت بیشتر ناشی از ترس است و این موضوع درباره دختران و پسران 
یکسان است، اما در بزرگســالی مسئله متفاوت می شود. 
مردان در این شــرایط احساس می کنند مردانگی و هویت 
جنسی شان زیر سؤال می رود. تجاوز برایشان تحقیر بزرگی 
است و همین باعث می شود بیشتر سکوت کنند. در  واقع، 
خشونتی که به آنها تحمیل می شود، موجب سرخوردگی 
و آســیب جدی به تصویر ذهنی شان از خودشان می شود. 
 وقتی درباره آزار جنســی زنان صحبت می شود، جامعه تا 
حدی پذیرش نشان می دهد، اما درباره مردان، این موضوع 
معمولا پذیرفته نمی شــود. همین مسئله باعث می شود 
آزار برای آنها آسیب زاتر باشد؛ چون غیرقابل پیش بینی تر 
است و حمایت اجتماعی هم ندارند. در جلسات مشاوره 
هم همین تفاوت دیده می شــود؛ زنان با وجود سختی ها، 
راحت تر از مردان درباره تجربه هایشــان صحبت می کنند. 
دلیل اصلی همان احساس شرم و زیر سؤال رفتن مردانگی است. وقتی مردان کمتر درباره تجربه هایشان 
صحبت می کنند، کمتر هم درخواســت کمک و درمان دارند. پنهان نگه داشــتن این دردها، فشار روانی 
بیشتری بر آنها وارد می کند». پویان تأکید می کند که پرداختن به این موضوعات کمک می کند تا تابوها 

شکسته شود و قربانی ها در مورد آزار خود حرف بزنند.

پیگیری مردان آزار دیده جنسی کمتر  از  زنان
پرونده های مربوط به مردان قربانی آزار جنســی در دستگاه قضا کمتر از پرونده های مربوط به زنان 
اســت. در عین حال، طبق گفته متخصصان حوزه آســیب، مراکز حمایتی از قربانیان مرد هم در کشور 
نسبت به زنان کمتر است  یا اصلا وجود ندارد و همین بر کاهش پیگیری های قضائی اثر خواهد گذاشت. 
 مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری که سال ها روی پرونده های حوزه آسیب های اجتماعی کار کرده 
اســت، در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد: «به طورکلی در قوانین ایران تفاوتی بین پرونده های آزار 
جنســی علیه زنان و مــردان وجود ندارد؛ یعنی زن بودن یا مرد بــودن در تعریف جرم و تعیین مجازات 
تأثیر چشــمگیر و درخور توجهی ندارد. اما در عمل، مراجعه به مراجع قضائی، شــکایت و پیگیری در 
پرونده های زنان و مردان تفاوت آماری و عملی زیادی دارد. بیشترین دلیل این تفاوت به مسائل اجتماعی 
و فرهنگــی بر می گردد. در فرهنگ عمومی ما، صحبت از آزار جنســی برای زنان با انگ های اجتماعی 
همراه اســت. برای مردان نیز این موضوع با تابو و شرم بسیار بیشتری مواجه است. ما پیش فرض هایی 
داریم از این جنس که «مردها توانمندند و درگیر این مسائل نمی شوند» و اگر چنین اتفاقی برای یک مرد 
بیفتد، شــخصیت و قدرت اجتماعی او خدشه دار خواهد شــد. علاوه بر آن، ترس از باور نشدن در میان 
مردان بیشــتر اســت. به نظرم، آزار جنســی زنان و کودکان (به ویژه دختران) در طول زمان در کشور ما 
بیشتر بوده، ولی متأسفانه آزارهای جنسی علیه مردان هم افزایش یافته است. مراکز مشاوره و حمایت 
اجتماعی بیشــتر برای زنان و کودکان طراحی شــده اند و برای مردان کمتر چنین امکاناتی وجود دارد. 
همین امر باعث شــده پیگیری های مردان کمتر باشد. از سوی دیگر، نابسامانی در آموزش های جنسی، 
کاهش سن بلوغ، افزایش بلوغ زودرس و نبود امکان تأمین نیازهای جنسی افراد به روش های درست، 
منطقی، شرعی و قانونی موجب شده آزارهای جنسی و جسمی در میان مردان نیز بیشتر شود». او ادامه 
می دهد: «ما خبرهایی می شــنویم که دانش آموزان در مدارس و محیط های آموزشی مورد آزار جنسی 
قرار می گیرند؛ چه از ســوی معلمان و چه سایر افراد حاضر در محیط آموزشی. یا در برخی بافت های 
شهری و حاشیه ای، پسر بچه های کوچک تر توسط پســران بزرگ تر مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در 
بسیاری از پرونده هایی که ما دیده ایم، چند پسر بزرگ تر یک پسر کوچک تر را در موقعیتی تنها گیر انداخته 
و او را مورد آزار قرار داده اند. شــدت و نوع این آزارها متفاوت است. از منظر جرم شناسی هم باید توجه 
داشت که چرخه های معیوب وجود دارد؛ یعنی کسانی که در کودکی قربانی آزار بوده اند، ممکن است 
در بزرگسالی خودشان مرتکب آزار شوند. در بررسی بسیاری از پرونده ها می بینیم کسانی که مرتکب آزار 
جنســی شده اند، سابقه آزار در کودکی داشته اند. متأســفانه چون این افراد حمایت روانی و مشاوره ای 
دریافت نمی کنند، پس از بازگشت به جامعه می توانند مشکل آفرین شوند. حتی گاهی مثلا معلمی که 
در مدرسه مرتکب آزار شده، به جای حذف از سیستم آموزشی، تنها جابه جا می شود و در محیطی دیگر 
دوباره همان رفتار تکرار می شود. این موضوع نه تنها قربانیان جدید ایجاد می کند، بلکه می تواند چرخه 
خشــونت را ادامه دهد. البته این یک نظریه مطلق نیســت، اما رد پای آن در بســیاری از پرونده ها دیده 
می شود». معمولا اثبات تجاوز و آزار جنسی برای پیگیری حقوقی کار دشواری است. نادی درمورد این 
موضوع اشاره می کند که «به طور کلی اثبات جرائم جنسی، چه قربانی زن باشد، چه مرد و چه کودک، 
بسیار پیچیده است. برای اثبات نیاز به اقرار، شهادت شهود یا امارات و قرائنی است که برای قاضی علم 
ایجاد کند. از ســوی دیگر، ما در موضوع مجازات هم چالش داریم. در جرائم جنسی مردان، موضوع یا 
لواط اســت یا تجاوز  که مجازات آن اعدام است. در مقابل، در برخی موارد مجازات های حداقلی مانند 
شلاق اعمال می شود. این فاصله زیاد میان مجازات ها و خلأ موجود، همواره محل انتقاد بوده است. در 
عمل، آزارهای جنسی اغلب بدون شاهد اتفاق می افتد و متهم هم اقرار نمی کند. از آنجا که گزارش دهی 
بلافاصله صورت نمی گیرد و آموزش برای مستندســازی و گزارش دهی وجود ندارد، آثار فیزیکی از بین 
می رود و اثبات جرم پیچیده تر می شــود. البته این ســختی ها برای زنان هم وجود دارد؛ هرچند «قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان» که در ســال ۱۳۹۹ تصویب شد، تا حدی این فاصله صفر و صدی میان 
اعدام و شلاق را پر کرده و توجه بیشتری به قرائن و دلایل غیرمستقیم دارد. این قانون اثبات جرم در مورد 
کودکان و افراد زیر ۱۸ سال را تا حدودی تسهیل کرده است، اما واقعیت این است که همچنان مشکلات 

اثبات و اجرای عدالت در این حوزه جدی باقی مانده است».

وکیل فعال در حوزه آسیب های اجتماعی: آزارهای جنسی علیه مردان افزایش یافته. مراکز مشاوره و حمایت اجتماعی بیشتر برای زنان و کودکان طراحی شده اند
 فعال حوزه شهریو برای مردان کمتر چنین امکاناتی وجود دارد

سینا  لطف پور

غیبت، خرید  و  معافیت
 شــهاب معتقد اســت  در ایران هم باید ســازوکارهایی مانند سرباز 

ادامـه از 
صفحه

۸

معلمی دوباره احیا شود. حتی می توان مانند کشور آلمان که از سرباز 
به عنوان رفتگر اســتفاده می شود،  در ایران هم نیروی رفتگر از همین 
طریق تأمین شــود، ضمن اینکه بابت خدمتی که به کشــور می کنند 

حقوق هم دریافت کنند.

قید کارت پایان خدمت را زدم
«علی» ســال ۱۳۷۹ و بعد از گرفتن دیپلم به خدمت ســربازی اعزام شد: «اهل 
کاشانم. دوره آموزشی و کد را در اصفهان گذراندم. همه دوره سربازی من از آموزشی 
تا سربازی در اصفهان گذشت. دوره آموزشی البته برای سربازان صفر سخت گیرانه تر 
و برای ســربازانی که مدارک تحصیلی بالاتری دارند کمی راحت تر اســت». علی در 
همان دوره ســربازی کنکور داد و در دانشــگاه آزاد قبول شد: «هفت ماه از خدمتم 
مانده بود که دانشــگاه قبول شدم. بعد از قبولی در دانشگاه ساکن تهران شدم و کار 
هم پیدا کردم. به میانه راه تحصیل رسیده بودم که به دلایل مالی از دانشگاه انصراف 
دادم اما نمی خواستم به پادگان بازگردم و فرصت ادامه اشتغال به کاری که دوست 
داشــتم و چندسالی تجربه کسب کرده بودم را از دست بدهم. به همین دلیل سعی 
کردم از معافیت پزشــکی استفاده کنم. بررســی پرونده پزشکی ام شش، هفت ماه 
طول کشــید، به دلیل همین اتلاف وقت نه خودم را بــه پادگان معرفی و نه پرونده 
پزشــکی ام را دنبال کردم». «علی» در نهایت، قید دریافت کارت پایان خدمت را زد: 
«هر چه بزرگ تر می شوی، تحمل محیط پادگان و ضوابط آن برایت سخت تر می شود. 
فردی که مدارج بالای علمی را طی کرده یا در شغلی کسب تجربه کرده باید دو سال 
از عمرش را در مسیری بگذارد که نهایتا هیچ دستاوردی برایش ندارد، جز یک کارت 
پایان خدمت. شاید برای افرادی که قصد مهاجرت دارند یا قصد ادامه تحصیل دارند 
گرفتن این کارت مهم باشــد اما برایم مهم نبود، بــه این دلیل که اولا امکان و قصد 
خروج از کشور نداشتم و دوم اینکه به دنبال ادامه تحصیل یا اشتغال در یک سازمان 
دولتی نبودم. بنابراین نه به دنبال ادامه خدمت رفتم و نه در حال حاضر کارت پایان 
خدمت دارم. مشکلی هم برایم ایجاد نشــده است». او امروز  در ۴۵ سالگی امیدوار 
است مطابق ضوابط بعد از ۵۱ سالگی از سرباری معاف و این سایه سنگین از سرش 
برداشــته شود: «سال ۱۳۷۹ امکان خرید خدمت وجود داشت، فرد مشمول خدمت 
می توانست  ۹۰۰ یا ۹۵۰ هزار تومان پرداخت کند و معاف شود؛ فرصتی که به دلایل 
مالی امکان اســتفاده از آن را نداشتم. سال ۱۳۹۲ هم که دوباره برای معافیت اقدام 
کرده بود، باز هم ماجرای خرید خدمت احیا شد، اما این بار ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان. 

آن موقع هم پول خرید نداشتم».

سیاست ها به نفع عموم مردم نیست
امیرمحمود حریرچی  جامعه شــناس اســت و درباره موضوعات مطرح شده 
از ســوی این ســربازان به «شــرق» می گوید: «وقتی با جوان ها صحبت می کنیم، 
اغلب شــان از ایــن دوره رضایت ندارنــد و آن را نوعی اتلاف وقــت و مرحله ای 
بی دســتاورد می دانند. دوره های آموزشی نظامی کوتاه مدت شده اند و با پیشرفت 
تکنولوژی های نظامی، دیگر مدت زمــان حضور در خدمت به خودی خود ارزش 
افزوده چندانی برای فرد ایجاد نمی کند. در کنار این، دریافتی سربازان خیلی پایین 
اســت و بســیاری نگرانند نتوانند پس از پایان خدمت کار مناسب یا تجربه کافی 
کســب کنند». او ادامه می دهد: «اینکه بتوان پول داد و ســربازی را خرید، قطعا 
به طبقاتی شــدن جامعه منجر می شــود. مثلا برای دارندگان مــدرک دکتری در 
رشته های پزشکی یا تخصصی، برآورد می شود که هزینه خرید سربازی به حدود 
۶۰۰ میلیون تومان برسد. سن استفاده از این امکان هم محدود شده و افراد بالای 
۳۵ ســال می توانند از آن بهره مند شوند. این مســئله به ایجاد فاصله طبقاتی و 
نابرابری در دسترسی به فرصت ها منجر شده است». حریرچی ادامه می دهد: «اگر 
خدمت سربازی به گونه ای طراحی می شد که دوره ای کوتاه مدت باشد و این امکان 
را به افراد بدهد که با توجه به تخصص و تحصیلات خود در زمینه مرتبط فعالیت 
کنند، نه تنها ارزش و اثرگذاری خدمت افزایش می یافت، بلکه امکان بهره مندی از 
آن برای پیشرفت شخصی و حرفه ای نیز فراهم می شد. امریه نیز به  نوعی راهکار 
جایگزین اســت، اما گرفتن آن نیازمند پارتی بازی و ارتباطات ویژه است و همگان 

به آن دسترسی ندارند».

تأثیرات روانی  و  اجتماعی
او  در ادامه با نگاهی به تأثیرات روانی و اجتماعی سربازی بر جوانان می گوید: 
«ســربازی برای بســیاری از جوانان یک دغدغه و منبع دلهره است، زیرا احساس 
می کنند مســیر پیشرفتشان متوقف می شود. این مســئله به ویژه برای کسانی که 
تحصیل کرده اند و تجربه بین المللی دارند، مشکلات بیشتری ایجاد می کند. وقتی 
افراد می خواهند پس از تحصیل یا زندگی خارج از کشور بازگردند، محدودیت های 
سنی و شــروط قانونی مانع بازگشــت و بهره مندی از فرصت های حرفه ای آنها 
می شود». حریرچی پیشــنهاد می دهد: «به جای نگاه سنتی، باید خدمت سربازی 
را بــه  عنوان یک دوره کارآموزی یا فرصت آموزشــی طراحــی کنیم؛ دوره ای که 
بخشــی از زندگی فرد و رشد حرفه ای او باشــد. الزام خدمت می تواند در شرایط 
خاص وجود داشــته باشــد، اما مهم این است که فرد احســاس کند این دوره به 
پیشــرفت و توسعه شــخصی او کمک می کند و نه اینکه خلأ و فشار روانی ایجاد 
کند». این جامعه شــناس در ادامه توضیح می دهد: «خدمت سربازی باید طوری 
طراحی شــود که جوانان بتوانند در کنار خانواده شان زندگی شهری شان را حفظ 
کنند، آموزش ببینند و دوره ای بگذرانند که آنها را برای بازگشــت به جامعه آماده 
کنــد. این دوره باید به آنها امــکان بدهد مهارت و آمادگی لازم را کســب کنند و 
پــس از اتمام آن، بتوانند زندگی خود را ادامــه دهند. در حال حاضر، حقوقی که 
به عنوان دریافتی ســربازی پرداخت می شود تقریبا هیچ تأثیری بر زندگی جوانان 
ندارد و بسیاری حتی برای ادامه زندگی روزمره با مشکل مواجه می شوند. بنابراین، 
فرصت سربازی باید به حق جوانان تبدیل شود و نه یک مرحله بی اثر و ایجادکننده 
دلهره». او اضافه می کند: «با توجه به تخصص و تحصیلات فرد، باید از ظرفیت او 
در طول این دوره بهره برداری شود و پس از پایان خدمت، بتواند بدون محدودیت 
مســیر زندگی و حرفه خود را ادامه دهد؛ حتی در بســیاری از موارد، همان جایی 
که تجربه کســب کرده، بتواند فعالیت حرفه ای اش را ادامه دهد». با وجود آنکه 
خدمت ســربازی در میان نسل جوان نامحبوب اســت، ولی همچنان بر آن تأکید 
می شــود. حریرچی، در این باره توضیح می دهد: «مسئله اصلی این است که رفاه 
و زندگی مردم برای مسئولان چندان اولویت ندارد. آنهایی که منابع و نفوذ دارند، 
از بســیاری محدودیت ها معاف هستند، در حالی که عموم مردم تحت فشار قرار 
می گیرند. وقتی آســایش، امنیت و رفاه شــهروندان بــرای تصمیم گیران اهمیت 
نداشته باشد، طبیعی است که سیاســت گذاری ها درباره خدمت سربازی یا دیگر 
مســائل اجتماعی، بار سنگین تر و مشکلات بیشتری را بر جوانان تحمیل کند». او 
ادامــه می دهد: «در جامعه ما بیش از ۲۵ درصد افراد در خط مطلق فقر زندگی 
می کنند، یعنی حتی یک وعده غذای معمولی هم برایشــان تأمین نیســت. وقتی 
رفاه، آسایش و آرامش مردم نادیده گرفته می شود، تمرکز بر چیزهای دیگری مانند 
آیین نامه ها و مانورهای سیاسی انجام می شود. مسائلی مانند مسکن ملی، حقوق 
زنان، حقوق کودکان و بهداشت و درمان سال هاست که در مجلس و دولت خاک 

می خورند و توجه واقعی به آنها نشده است».
حریرچــی معتقد اســت برای اینکه خدمت ســربازی و سیاســت های دیگر 
اجتماعی معنادار باشد، ابتدا باید شرایط زندگی مردم بهبود پیدا کند و حداقل های 
رفاه، امنیت و آرامش برای همه تأمین شود. در غیر این صورت، هر تلاش دیگری 
بــرای تغییر یا اصلاح، نه تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه باعث افزایش فشــار و 

نارضایتی جوانان می شود».


